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 1الاولیاء عطار نیشابوریةهای عرفانی در تذکر مایه فرافکنی درون
 

 7فرشته ربیع
 3فامعالیه یوسف

 4افشین طیبی
 چکیده
دهقد در   آنچه زندگی، انسان را به سمت آن سقوق مقی  . نجینه درونی هر فرد مستلزم توجه به اعماق درون اوستکشف گ

در عقین حقال آنچقه عرفقا و     . راستای شناخت درون است که بزرگان دین هم بدان اشاره داشتند و به آن اهتمام ورزیدنقد 
ک در علم روانشناسی تحت عنوان فرافکنی به عنقوان یکقی از   ها به اثبات آن پرداختند این علما و اندیشمندان و حکما قرن

گرانه به احقوالات   شناسی و به نوعی خودشناسی که لازمۀ آن نگاه تحلیل خویشتن. است های دفاعی روان مطرح  مکانیسم
مر زندگی ها قبل از این، متوجه اهمیّت این مسئله و شاخص بودن آن در ا درونی است حکیمان و بزرگانی چون عطار قرن

. مشهود استالاولیاء  تذکرةهای مختلف رفتار و شخصیت انسان در  نگرانه عطار و توجه او به جنبه های ژرف تحلیل. شدند
ای است که هدف آن ردیابی انعکاس مفهوم فرافکنی به عنوان یکی از  رشته در این راستا پژوهش حاضر یک تحقیق میان

الاولیقاء   تذکرةدهد که در  می ها نشان نتایج بررسی. استالاولیاء  تذکرةشواهد متعدد در مفاهیم علم روانشناسی با استناد به 
است که با صراحت و یا به صورت تلویح، مصادیق و شواهدی از مفهقوم فرافکنقی    تنوع موضوع باعث تنوع فرافکنی شده

 .ی نداشته استشود و تلقی عطار نیز از این مفهوم با نظر روانشناسان تفاوت بارز مشاهده می
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 مقدمه -1
هدف عرفان شناخت خود در راستای یافتن نیروهایی است که به صورت بالقوه در درون انسقان وجقود   

ی و هققای دفققاع کنققد تققا نسققبت بققه مکانیسققم مققی کننققده را تشققویق درمققانی، مراجعققه همچنققین روان. دارد
عرفقان بقه انسقان در جهقت شقناخت دیگقران       . کنقد  های مثبتی که در درون اوست شناخت پیقدا  توانایی
رساند تقا نحقوۀ ارتبقاط او بقا دیگقران       های مثبت و منفی یاری می گونه که هستند با وجود تمام جنبه آن
در روان درمقانی،  . گرایانقۀ فقردی باشقد    آل گرایانه و خالی از توقعقات خودمحورانقه و افکقار ایقده     واقع

گیرد و همچنین از نحوۀ رفتقار و   می شناخت دیگران بر اساس نگرش و بینش و توقعات شخص صورت
. دهد می ها را نشان یابد و روش تکامل درست با آن های دیگر آگاهی می اعمال و مکانیسم دفاعی انسان

یری اسقت عرفقان نیقز انسقان را     طور که در روان درمانی، یکی از اصول مهم تغییقر و انعطقاف پقذ    همان
 .کند می بالنده و قابل تغییر معرفی

های دفاعی روان است که جنبۀ ناخودآگاه دارد و اولقین بقار    در این راستا فرافکنی یکی از مکانیسم
هقای متقوالی معنقای آن     امقا در طقی سقال   . در آثار فروید در میان مبحث سازوکارهای دفاعی بیقان شقد  

دادن ناخودآگاه افکقار، احساسقات، آمقال، اعمقال، رفتقار و       کلی فرافکنی نسبت طور به. گسترش یافت
 .به دیگران و محیط پیرامون خود و عوامل خارجیاست... ها و  قصور و کاستی

فرافکنی در سطح بسیار وسیع در میان اقشقار مختلقف و طبققات گونقاگون جامعقه وجقود دارد کقه        
باشد و حتقی سقوابق آن در آثقار شقعرا و      می... گریزی و  تکاری، مسئولی گریزی، فریب معرف واقعیت

در ایقن خصقوص   . است عطار نیشابوری نمود داشتهالاولیاء  تذکرةنویسندگان اندیشمند فارسی از جمله 
هقا پنقدار، اوصقاف، افکقار و احساسقات       شویم که شخصقیت  هایی مواجه می با روایتالاولیاء  تذکرةدر 

عطقار بقا بیقان    . دادن احوال خقود بقه دیگقران اسقت     هند که به نوعی تسرید می خود را به دیگران نسبت
یقابی شخصقیت، رفتقار و عملکقرد      شرح احوال عرفا که مختص به قشر خاصی از جامعه هستند به ریشقه 

هدف این پژوهش ردیابی انعکاس مفهوم فرافکنقی  . است پرداخته  های آنان ها و همچنین به فرافکنی آن
بقا توجقه بقه ایقن امقر،      . عطار نیشابوری اسقت الاولیاء  تذکرةفاهیم علم روانشناسی در به عنوان یکی از م

هقای مختلقف آن در    فرافکنقی و شقیوه   پژوهش حاضر در پقی یقافتن پاسقخ بقه ایقن پرسقش اسقت کقه        
 عطار نیشابوری چگونه است؟الاولیاء  تذکرة
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ت بقه خصقوص در ادبیقات    های گوناگون همقراه اسق   آثار کلاسیک ادبیات فارسی همواره با آموزه
... عرفققانی کققه بققه مباحققث تعلیمققی، دینققی، اخلاقققی، پنققد و انققدرز، انتقققادی، حکمققی، اجتمققاعی و      

ادبیقات  . است که برای انسان و زندگی و رویکردی کارکردگرایانه و سودمندانه بقه دنبقال دارد   پرداخته
تقوان بازتقاب    با در  صحیح مقی  است که عرفانی و تعالیم دینی در حوزه ادبیات فارسی بسیار گسترده
هقا پیقدا کقرد و مقردم را در شقناخت شخصقیت        مفهوم فرافکنی را در شواهد و مصادیق موجقود در آن 

روش . ها و راهکارهای مقابله با بینش نادرسقت و فشقار روانقی حاصقل از آن آشقنا نمقود       خود، مهارت
اسقنادی یقا    بقه صقورت   هقا  ادهگردآوری دتحلیلی است و  –تحقیق در این پژوهش به صورت توصیفی

  .است گرفته صورت ای کتابخانه
 پیشینۀ تحقیق -0

« شناسی بر مفهوم فرافکنی در غزلیقات شقمس   نگرشی عرفانی ق روان »: پیشینۀ تحقیق شامل مقالاتی نظیر
« .اسقت  مفهوم فرافکنی، منبع و سرچشمه فرافکنی و علل بروز در غزلیات شمس ذکقر شقده  »که در آن 

 (55: 0393لو و بیرانوند، خان کاظم)
در این مقاله انعکاس چندین مفهقوم روانشقناختی   »؛ «یمولو یها شهیشناسی در اند چند مفهوم روان»

اسقت بقه ایقن     های نمادین او در مثنوی، ردیقابی و بررسقی شقده    در آثار نمادین مولانا به ویژه در تمثیل
یف یا توضیح اجمقالی از هقر یقک از مفقاهیم     ترتیب که نخست با مراجعه به متون نوین روانشناسی تعر

مورد بررسی ارائه گردیده و سپس به استناد شواهد مستخرج از آثار مولانا، از طریق تطبیق و مقایسه بقه  
 (554: 0327کتابی، )« .است شده ها پرداخته  آن( و احیاناً وجوه افتراق)بررسی وجوه تشابه 

هقای عاشقق بقه     دارد بقه فرافکنقی   نتایج منتج شده اشاره در این پژوهش« ییسنا اتیدر غزل یفرافکن»
اسقت   هایی که خود سقنایی داشقته   معشوق، تقدیرگرایی، مقصر دانستن روزگار و قضا و قدر و فرافکنی

است و گاهی هم خلط بین معشوق زمینقی   که در آن راستا معشوق زمینی و آسمانی در هم آمیخته شده
 (7373: 0395عباسی شکرباغانی، : نک. )اردیا آسمانی و فلک و روزگار وجود د

کقرد آن اسقت    توان استنباط نتیجۀ که از این پژوهش می« در شعر حافظبخشی  شخصیتو  یفرافکن»
بخشقی باشقد در    بخشی اشکال مختلفی دارد و زمانی که فرافکنی به عنوان منشاء شخصیت که شخصیت

 (037: 0325آسیابادی،   مدیمح: نک. )شود قالب کلمات و به شکل ایهام نمایان می
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ایققن پققژوهش بققه بررسققی فرافکنققی از نظققر فویربققا  و شققارحان او « یشققبهه خققدا بققه مثابققه فرافکنقق»
شناسان متفاوت اسقت و در   دهد که فرافکنی فویربا  با فرافکنی روان است و نتایج آن نشان می پرداخته

ای مورد نظر او کارایی ندارد از نظقر  ها و توجیهات فویربا  در خصوص خد عین حال تبیین و استدلال
ایقن شقبه قابقل اثبقات     . او خدا در خارج وجود ندارد و محصول ذهن انسان و ناشی از خیقالات اوسقت  

 (540و 577-573: 0399افضلی، : نک. )شناسان سازگاری نیست نیست و با نظر روان
کنقی در ایقن حکایقت و در    در این پژوهش مفهوم فراف« یمثنو رانیچخو ن ریدر داستان ش یفرافکن»

کقه پقیش از فرافکنقی     دارد بقه ایقن   است که در نتیجقه اشقاره   ها مورد بررسی قرار گرفته تحلیل شخصیت
. انسان باید به خود بنگرد و متوجه خود باشد تا در چاه خشم و اشتباهات خقود و فریقب دیگقران نیفتقد    

 ( 30: 0329آموزگار، : نک)
کقه در آن مفهقوم فرافکنقی در فرهنقط عامقه؛ امثقال و       « یرانیه ادر فرهنط عام هیو توج یفرافکن»

تقرین شقمار شقواهد     است که در بین مفاهیم مورد بررسقی بقیش   شده های عامیانه بررسی  حکم و داستان
: نقک . )است شده در اکثریت شواهد؛ عنصر خودفریبی و ناخودآگاهی مشاهده . متعلق به فرافکنی است

 (005: 0390کتابی، 
نتقایج ایقن پقژوهش حقاکی از آن اسقت کقه فرافکنقی در        « یمعنقو  یدر مثنو یفرافکن»: ها نامه پایان

هقای   است؛ گاهی از زبان مولانا و زمقانی نیقز از زبقان شخصقیت     شده مثنوی مولوی به طرق مختلف بیان
 (0، 0327رحیمی و همکاران، . )حکایات
به بررسقی تطبیققی دو اثقر مثنقوی     « افظبررسی تطبیقی فرافکنی در مثنوی معنوی مولانا و دیوان ح»

اسقت   اسقت کقه در نتیجقه آن مشقخص شقده      مولوی و دیوان حافظ با توجه به مفهوم فرافکنقی پرداختقه  
 عوامقل  رفقع خصقوص   هقایی در  توصقیه  متفقاوت  و بقا بیقان حکایقات    گرانقه  نصقیحت  با زبقانی  مولانا

اشقعارش   در خقود  درونقی  هقای  بقه فرافکنقی   فقطحافظ،  صورتی که در دارد فرافکنی بوجودآورندۀ
 (0: 0399سرایی،  نیا وشمه یعقوب.  .ر) است پرداخته
گونقه   هقیچ اسقت امقا    شقده   طور کلی در هر یک از موارد مذکور انعکاس مفاهیم فرافکنی بررسی به

تطبیق موضوعی و محتقوایی بقا ایقن پقژوهش وجقود نقدارد و تقاکنون تحقیققی در خصقوص موضقوع           
 .است فتهنگر پژوهش حاضر صورت 
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  بحث و بررسی -3
 اصطلاح دفاع روان -3-1

شود کقه ذهقن، عواطقف و احساسقات را از دسقتیابی بقه قسقمت خودآگقاه و          می ای گفته دفاع به طریقه
تواننقد بقه در     باشقند مقی   های دفقاعی خقود آگقاهی داشقته     افراد اگر به مکانیسم. کند می هشیار بیرون
پقردازان بقزرگ نیقز بقر ایقن امقر صقحه         د در ایقن راسقتا نظریقه   های رفتاری خقود برسقن   درستی از ریشه
توانقد   اند کقه هرچیقزی مقی    دو نفر از نظریه پردازان بزرگ آنا فروید و چالز برنر تأکیدکرده»: گذاشتند

طور کلی هر  بنابراین به... . کردن، انباشتن ثروت و فریاد زدن بر سر کسی، گلف بازی. نوعی دفاع باشد
« .کنقد دفقاعی اسقت    ها حفقظ  ها را از هیجانات و ناخوشایندی روانی یا رفتاری که انسان فعالیت ذهنی یا

 (77-75: 0394من،  بلک)
 مکانیسم دفاع روانی -3-0

های ذهنی هستند که احساسات ناخوشقایند را از قسقمت هشقیار     های دفاعی یک سری عملیات مکانیسم
مبتنی بر واقعیت، خیقال و یقا تجمیقع شقده از      کنند که محتوای این احساسات ممکن است ذهن دور می

مجاهدات و تمهیداتی که روان، برای نجات از کشاکش من و او و من برتر و عقالم  » .هر دو مورد باشد
: 0355پور،  آریان)« .گیرد شود و مکانیسم نام می های ماشینی محسوب می دارد فعالیت خارج مبذول می

023) 
 1فرافکنی -3-3

یکقی از  »: به نققل از مقای لقی   . مطرح شد 0297ولین بار توسط زیگموند فروید در سال فرافکنی برای ا
اسقت کقه نخسقتین بقار بقه      « سقازوکارهای دفقاع روانقی   »شناسی، بحث  مهمترین مباحث در حوزة روان
وی در دو مرحلۀ متفاوت در آثار خقود از فرافکنقی سقخن بقه میقان       .صورت جدی، فروید مطرح کرد

کقج  )م فرافکنی را برای تفسیر و تبیین یک حالقت پارانوئیقدی   .0297ین بار در سال آورده است؛ نخست
و در مرحله دوم مفهقوم فرافکنقی را وسقعت بخشقیده     ( 053: 0321مای لی، )« .است کار برده به( باوری
 .است را در حوزۀ فرافکنی گنجانده... اعتقاد به قضا و قدر، انسان پنداری، جاندار پنداری و . است
هقا و افکقار غیرقابقل     های متداول است کقه از طریقق آن شقخص اندیشقه     فرافکنی یکی از مکانیسم»

های خقود   پذیرش و با تمایلات درونی و ناخودآگاه خویش و همچنین تقصیرها و اشتباهات و بدکاری
                                                 

1- Projection 
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ه ایقن  کنقد و بق   مقی  های نامقبولش را به دیگران منتققل  ها و هوس دهد و یا وسوسه می را به دیگران نسبت
 ( 035: 0327احمدوند، )« .سازد وسیله موجبات رضایت خاطر و آرامش خود را فراهم می

تسری احوال خقود  »تر  و یا به معنای عام« افکندن گناه کمبودها و تقصیرهای خود به عهدۀ دیگران»
دان و در نظر بگیریم مفهومی است بسیار کهن که از دیربقاز مقورد توجقه و اشقارۀ اندیشقمن     « بر دیگران

« .اسقت و سقابقۀ آن شقاید بقه ققدمت خقود انسقان برسقد         های گوناگون قرار گرفته صاحبنظران فرهنط
 ( 09: 0411کتابی، )

های نامطلوب خود بقه افقراد    ها، خطاها، اشتباهات، تقصیرها و انگیزه کوتاهی، ها کاستیفرافکنی در 
ایی از احسقاس تحقیقر، نارضقایتی،    شود که به جهت دوری و رهق  می دیگر یا عوامل خارجی نسبت داده
هقایی نظیقر شقیطان، قضقا و ققدر، شقانس،        منظور از عوامل خارجی مقوله. ناکامی و یا گناهکاری است

 (77همان، ). است... قسمت، سرنوشت و
 های فرافکنی ویژگی -3-4
. استبه صورت ناخودآگاه -7. های درونی خود به دیگران نسبت دادن صفات، تمایلات و اندیشه -0»
در سطوح بالاتر به شکل سوء انتساب یقا سقوء    -4. در تحلیل های روانکاوی مکانیسمی دفاعی است-3

کانون آن بیشتر انسان است اما گقاهی بقه   -5(  نوع بیمارگون. )شود تعبیر احساسات و تمایلات ظاهر می
هقا آن را بقه کقار     مختص فرد خاصی نیست و همۀ انسقان  -7. شود اشیاء و چیزهای دیگر هم افکنده می

 (2: 0391رحیمی و همکاران، )« ...برند و  می
 نمودهای فرافکنی در تذکرةالاولیاء -4
 فرافکنی بر خداوند -4-1

زیرا او خود بقه  . کند تا در مسیر درست قرارگیرند ها را اصلاح عطار سعی دارد تا نگرش نادرست انسان
ما بقرای دسقتیابی   . است شده ی نیست که در است که حقیقت خداوند آن چیز این آگاهی دست یافته

شقود کنقار    به خودشناسی، کمال و رسیدن به حق باید عواملی را که سبب دست نیافتن ما بدین امقر مقی  
گیرد شما را از حقیقیقت دور   فرافکنی در هر چیزی صورت. یکی از این عوامل فرافکنی است. بگذاریم
 :دارد ویحاً به مفهوم فرافکنی اشارهتل( ع)عطار به نقل از امام صادق .سازد می
« .هرکه گوید خدای بر چیزست یا در چیزسقت و یقا از چیزسقت او کقافر بقود     : گفت»( ع)امام صادق» 
 (05: 0390عطار، )
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به صورت غیرصریح به  کُرکَانی به نقل از اویس قرنیشیخ ابوالقاسم ای از  با گفتهالاولیاء  تذکرةدر 
 : توان شناخت است که خدا را فقط از طریق خود خدا می مفهوم فرافکنی اشاره داشته

 .نماند پوشیده ویچیز بر  را شناخت هیچ -عزّو جلّ– هرکه خدای منَ عَرَفَ اله لایخُفی عَلیَه  شَیءٌ»
هرکه خقدای را بقه خقدای دانقد همقه چیقز        .عنی خدای را به خدای بتوان شناخت که عَرِفتُ رَبّی بِرَبّیی
 (74 :همان)« .داندب 

را  خققدای» کققهکردنققد  سققلال [محمققد واسققع] وا از»و همچنققین در شققرح احققوال محمققد واسققع کققه 
هرکقه او را بشقناخت سقخنش انقد  شقد و      »: پقس گفقت  . فروافگنقد  ساعتی خاموش سر« شناسی؟ می

اسقت   سزاوار است کسی را که خدای به معرفت خودش عزیز گردانیقده »: و گفت «تحیرش دایم گشت
 (51همان، )« .هده او به غیر او باز ننگرد و هیچ کس را بر او اختیار نکندکه هرگز از مشا

 فرافکنی بر دیگران  -4-0
در این کتقاب توصقیف   . است به فرافکنی بر دیگران پرداختهالاولیاء  تذکرةعطار در چندین جای کتاب 

اسقت و در   شقده  هقا بیقان   ندادن انسقا  جالبی از شیطان وجود دارد که در مقام تبرئه از خود از اتهام فریب
 : شود ای به فرافکنی متوسل می گونه واقع به
 یقی  تقو آینقه   ۀچهر نهادند و از ساختند و در پیش تو یی ما آینه ۀچهر از -لعنةعلیه -گوید  ابلیس می»

نگقری و بقر خقود     گقرییم و تقو در مقا مقی     ما در تو نگریم و بقر خقود مقی    .ساختند و در پیش ما داشتند
 (747-743: همان)« خندی می

در روابقط خقود، بقه    اغلقب  ها، این است که آنها  ترین مسائل در روابط بین انسان واقعی از نظر عطار
هققای خققود را در آن   احسققاس و ویژگققی ناخودآگققاه جققای اینکققه بققا واقعیققت ارتبققاط برقرارکننققد،    

 فرافکنقی . اسقت  در علقم روانشناسقی فرافکنقی    جوینقد  مقی در دیگقران  آن را همقواره  کننقد و   می دخیل
 معمولا ی کههای تکانهو   اندیشهو  احساس ،افکار انسان بوسیلۀ آنمکانیزمی دفاعی ناخودآگاه است که 

 .کنقد  مقی  منتسقب دیگقری   فقرد بقه   نیسقت یا قابل قبول  خوشایند وبرای او  است و ناخودآگاه صورت ًبه
 (727: 0351، بهرامی و معنوی: نک)

هقای متعقددی    توان نمونه ها می است که با خواندن آن ین مسائل پرداختهعطار با بینشی آگاهانه به تبی
به عنوان مثال در شقرح حقال حسقن     .است یافت که عطار به آن پرداختهالاولیاء  تذکرةاز فرافکنی را در 

 :بصری
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 است طبقی رطب بنزدیک آن نقل است که به سمع حسن برسانیدند که فلان کس ترا غیبت کرده» 
بقه مقن رسقید کقه حسقنات خقویش را بقه جریقده اعمقال مقن           »: بر سبیل عذر گفت رستاد ومرد تحفه ف

تقی بقر سقبیل کمقال اقامقت      ای خواستم که مکافاتی نمایم معقذور دار کقه مکافقات چنقین مبرّ     کرده نقل
 (37: 0390عطار، )« .کرد نتوان

هقای   کقه فرافکنقی   پقردازد  در عین حال عطار به فرافکنی با نقل داستان دیگری از حسن بصقری مقی  
هقای دیگقران باشقند     دهنقدۀ ویژگقی   کقه نشقان   ها بقیش از آن  شود و فرافکنی انسان در دیگران ظاهر می

شقود   خودآگقاهی سقبب مقی   . کننقد  می های شخصیتی خود فرد را نمایان خصوصیات، پندارها و ویژگی
شقت فرافکنقی آشقکار    که فرد به این ویژگی که متعلق به اوست آگاهی یابد و چهقرۀ حقیققی فقرد از پ   

ای و کنار  بیند با قرابه خلاصه داستان این است که روزی حسن بصری در کنار دجله سیاهی را می. شود
گقذرد   گذرد که این مرد از او بهتر است اما ناگهان از خاطر او می است در ذهن حسن می او زنی نشسته

در این اندیشقه بقود   . نوشد از آن قرابه می که کجا از او بهتر است در صورتی که با زنی نامحرم نشسته و
هقا   که کشتیی آنجا رسید که هفت تن در آن بودند، ناگاه در حال غرق شقدن بقود سقیاه بقه کمقک آن     

در . گوید اگر از من بهتری نفر هفتم را تو نجات بقده  دهد و به حسن می رود و شش نفر را نجات می می
  :آن قرابه آب است و آن زن هم مادر من است

داشقت کقه در هقر کقه نگریسقتی او را از خقود بهتقر         چنان شکستگی (حسن بصری)نقل است که »
ای و زنقی پقیش او نشسقته و از آن قرابقه      سقیاهی دیقد بقا قرابقه    . گذشت روزی به کنار دجله می. دانستی
ن آخقر از مق   شرع حملقه آورد کقه   بازِ. به خاطر حسن بگذشت که این مرد از من بهترا ست. آشامید می

آشامد؟ او در این خاطر بود که ناگاه کشقتی ای گرانبقار    بهتر نبود که بازنی نامحرم نشسته و از قرابه می
آن سققیاه در رفققت و شققش تققن را . برسققید و هفققت مققرد در آن بودنققد و ناگققاه درگشققت و غرقققه شققد 

تو این . مداد من شش تن را نجات. برخیز اگر از من بهتری: پس روی به حسن کرد و گفت. داد خلاص
خواستم تقا تقو   . مادر من است در آن قرابه آب است و آن زن! یک تن را خلاص ده، ای امام مسلمانان
حسن  .اکنون معلوم شد که به چشم ظاهر دیدی. بینی یا به چشم باطن را بیازمایم تا تو به چشم ظاهر می

چنانکقه ایشقان   ! ای سقیاه  :در پای او افتاد و عذر خواست و دانست که آن گماشته حق است پس گفت
 (31: همان)« .کردی مرا از دریای پندار خلاص ده را از دریا خلاص



\\\ های عرفانی در تذکرةالاولیاء ایهم فراءکنی درون  

 

 

تواند باشد بدین مفهوم  شرح ماجرای ابوعثمان حیری و ابوحفص مصداق درستی از رد فرافکنی می
جوینقد نقه آن چیقزی کقه در دیگقران هسقت و        خواهند در دیگران می که افرادی هستند آنچه خود می

حقال ایقن   . کننقد  ها قضاوت مقی  نگرند و دربارۀ آن اینگونه افراد از نگاه خود به دیگران می. د داردوجو
نگاه مثبت و قضاوتی خوب باشد یا با دیدی منفی و داوریی بد همراه باشد در هقر دو صقورت از منظقر    

خبقر   خقود بقی   داستان به این امر اشاره دارد؛ کسقی کقه از درون  . شود روانشناسی فرافکنی محسوب می
 :است چگونه از درون دیگران اطلاع دارد

یکقی  . مویزی چند دیدم پقیش او نهقاده  . رفتم روزی در پیش ابوحفص می: ابوعثمان حیری گوید» 
: گفقتم  مویز من بخقوردی از چقه وجقه؟    !ای خائن: حلق مرا بگرفت و گفت. برداشتم و در دهان نهادم

مقن بقر    !ای جاهقل : گفت .و نیز دانستم که هرچه داری ایثار کنیمن از دل تو دانم و بر تو اعتماد دارم 
هراس او  که عمری است تا بر -به پاکی حق . دل خویش اعتماد ندارم، تو بر دل من چون اعتماد داری

« .کسی درون خویش نداند، دیگقری درون او چقه دانقد    -دانم که از من چه خواهد آمد  زیم و نمی می
 (347: همان)

اسقت کقه حسقن بصقری در      اً به مفهوم فرافکنی در شرح حال حسن بصری اظهار داشتهعطار صراحت
دوخت آن را به  شد هر زمانی که پیراهنی نویی می دوران کودکیِ خود اگر دچار معصیت و گناهی می

 : دانست انداخت و مقصر می گردن پیراهن  می
آن گنقاه بقر    ،پیراهنی نو بدوختی که هرگه .رفته بود وینقل است که در حال کودکی معصیتی بر »

 (37: همان)« .گشتیهوش بیپس چندان بگریستی که . گریبان نوشتی
در شرح احوال ابراهیم بن ادهم عطار بقه اهمیقت نگقرش و تبیقین مسقائل از نگقاه خقود و قضقاوت         

اننقدگان  است و شقرح و بیقان آن را بقرای خو    و آن را به بوتۀ نقد کشانده  دیگران از این دریچه پرداخته
کند کقه بقه مقردان و     می در این داستان ابراهیم ادهم به یاران خود وصیت. داند خود لازم و ضروری می

زنان ننگرید به ویژه که امروز روز حجّ آنان است، زمانی از سقخن او نگذشقته بقود کقه ناگهقان پسقری       
او متوجه ایقن اتفقاق شقدند و بقه     او به آن پسر بسیار نگریست تا جایی که یاران . زیبارو نزد ابراهیم آمد

روی،  ابراهیم گفت که آن غقلام نیقک  . نکردی کردی خود به آن عمل ابراهیم گفتند آنچه به ما وصیّت
هقا و   شقود  یقاران ابقراهیم بقن ادهقم اندیشقه       با توجه بقه مفهقومی کقه از داسقتان در  مقی     . پسر اوست
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در . و پقرده از درون و بیقنش خقود گشقودند     کردند دادند و او را قضاوت احساسات خود را به او نسبت
 .کردند واقع تصویری از احوالات درونی و نفسانی خود را بر او فرافکنی

خود را از امقردان نگقاه داریقد و از زنقان     : ی کهکرد وصیتیاران خود را پیوسته [ ابراهیم ادهم]او »
چون . همه قبول کردند .ه داریدانگچشم . باشند کودکان زنان باشند و در حجّکه امروز  خاصهّ .نامحرم

پسقری صقاحب    -نقد ابراهیم با یقاران در طقواف بود   و -ده آمدند و خانه را طواف کردنحاجیان در مکّ
از او  کردنقد،  چقون آن مشقاهده   .یقاران دیدنقد  . نگریسقت ب تیقز در وی ابقراهیم تیقز   . آمد او جمال پیش

 امقرد مقا را فرمقودی کقه بقه هقیچ زن و      ! رحمقک اله »: چون از طواف فارغ شقد، گفتنقد  . کردند بعجّت
: گفقت  .دیقدیم : گفتند شما دیدیت؟: گفت« !کنی؟  نگاه جمال صاحب مکنید و تو خود به غلامی  نگاه

مقدم پسقری   آ بیقرون  چقون از بلقخ  دست بر خاطر نهید کقه در گمقان مقا آن فرزنقد بلخقی ماسقت کقه        
 (97: همان) «.چنین دانم که این غلام آن پسر است. گذاشتمشیرخواره 
در شقرح احقوال حسقن بصقری اشقاره بقه داسقتانی دارد کقه بقه نققل از او           الاولیقاء   تقذکرة عطار در 

زد و فریقاد   ای از ققرآن خقود را بقر زمقین مقی      کند که حسن مریدی داشقت کقه بقا شقنیدن آیقه      می بیان
ایقن عمقل را انجقام    توانی که  گفت که اگر اختیار داری و از روی آگاهی می او به مرید می. آورد برمی

از نظقر  . ای کقه ایقن صقعقه از شقیطان اسقت      دهی، هسقتی خقود را بقه آتقش کشقیده      ندهی اما انجام می
کننقد و بقه    نمایانند و بقه دیگقران وانمقودمی    های دیگر خود را می روانشانسی افرادی که در قالب انسان

نقد و از در  حقیققت خقود دور    ده ها تمایلات خود را به دیگران نسبت می کنند آن می نوعی فرافکنی
 :هستند
. کقردی  و فریقاد مقی   زدی می را بر زمین دخو شنیدیآیتی از قرآن  چونحسن مریدی داشت که » 

خقود زدی و اگقر    معاملقه  ۀکه نکنی، آتش نیستی در جمل کنی توانی می که اگر این»: حسن او را گفت
هرکقه بقانگی   -« یطانن الشّق م  ةُعقالصَّ: فتپس گ «.نتوانی که نکنی مرا به ده منزل از پس پشت گذاشتی

است که نقه همقه جقا چنقین بقود و شقرح        کرده غالب جا حکمِ نآو  -از شیطان نیست الاّ ایناز او برآید 
از شقیطان   ، آنکنقد و آن صقعقه از او پدیقد آیقد    ن بانقط خود گفته است یعنی اگر توانقد کقه آن    ،این
 (79-31: همان) «.است
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شویم که عطار به نقد پندار نادرسقت   نیز با مفهوم فرافکنی مواجه می« هیم ادهمابرا»در شرح احوال 
است کقه افقراد پنقدار ناصقحیح خقود را کقه در درون و ذهنشقان وجقود دارد بقه           و رد فرافکنی پرداخته
 :ها نمایان شود شود ماهیت وجودی آن کنند که سبب می می دیگران منتسب

. کقردی  آنچه حاصل آوردی در وجه یقاران خقرج   زدوری رفتی وبه م [ابراهیم ادهم]ه نقل است ک»
چون دیر  راه دور بود و شب دیر شد. روی سوی یاران نهاد نماز شام بگزارد و چیزی خرید و یک روز
. تا او بار دیگر دیر نیاید و مقا را در انتظقار نقدارد   بیایید تا ما نان خوریم . شددیر  شب: یاران گفتند افتاد

پنداشت که هیچ ، چون ابراهیم بیامد ایشان را خفته دید. و نماز خفتن بگزاردند و بخفتند طعام بخوردند
و از بقرای  خمیرکقرد   ،ی آرد آورده بقود مققدار و  برکقرد در حقال آتقش   . اند و گرسنه خفته اند نخورده

ب از خقوا چقون  یقاران  . روزه تواننقد داشقت   فرداچون بیدار شوند بخورند تا پخت که  ایشان چیزی می
دود بقر گ قرد بقر گ قرد او درگرفتقه و او در      و  و خاکستر آلودهاو را دیدند، محاسن بر خا   ،درآمدند
ایقد و   پنداشقتم چیقزی نخقورده    .در خقواب یقافتم  شقما را  »: گفقت « کنی؟ چه می»: گفتند.دمید آتش می
بنگرید کقه  »: ن گفتندایشا «.کنید سازم تا چون بیدار شوید تناول از برای شما طعامی می. اید گرسنه خفته

 (92-99: همان)« .بودیم فکراو با ما در چه اندیشه است و ما با او در چه 
 فرافکنی اوصا  -4-3
جویی بر دیگران ناشی از چگونگی تشخیص فرد نسبت به کسقی یقا چیقزی اسقت کقه       زدن و عیب طعنه

زنقد بقاطن خقود را     مقی  کنقد و یقا طعنقه    جویی از مردمان پا  می پس شخصی که عیب. دارد ناپسند می
 (27:  0391رحیمی، : نک. )سازد دهد و سوء تشخیص و بدنیتّی خود را آشکار می می نشان
های پست و بهیمقی باشقند، صقفاتی کقه شقخص را از مشقاهده        انسان که همان صفت« من»چه بسا »
بیند امقا در خقویش    ها را در دیگران به راحتی می کند؛ انسان این ویژگی می بصیرت ها کور و بی واقعیت
« .کننقد  افتند و در واقع بقا دسقت خقویش چقاه خقود را مقی       ها در چاه گرفتاری اعمال خود می انسان. نه
 (77: 0329آموزگار، )

کننقد کقه گنجقی بقه      می کردن از دیگران مباحث گوناگونی را بیان جویی روانشناسان در مورد عیب
کنند درحقیققت تمقایلات    می جویی ائم از دیگران عیبافرادی که د: است داشته یکی از آن موارد اشاره

هقا خودشقان از همقان صقفات      بدین معنی که آن. دهند می ها انتساب های درونی خود را به آن و خواسته
 (035: 0327گنجی، : نک. )برخوردارند
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بقدین مفهقوم کقه درجقه کمقال       کنقد  مقی  مصداق این سخن را عطار به نقل از بایزید بسطامی مطرح
نی برای انسان میسر خواهد شقد کقه او بقه عیقوب خقود بپقردازد و آن ققدر در عیقوب مقردم همقت           زما
باشد و به آن نپردازد زمانی که انسان همت خود را صرف خود کند نه دیگقران و جویقای عیقب     نداشته

 :یابد کند و نهایتاً انسان به کمال دست می می خود باشد آنجاست که خداوند او را به خودش نزدیک
چون عیب خود را بشناسد و : گفت کمال کی رسد؟ ۀکه بنده به درج (از بایزید بسطامی) پرسیدند»

همت خلق بردارد، آنگاه حق او را بر قدر و همت وی و به قدر دوری از نفس خود به خویش نزدیقک  
  (050: 0390عطار، )« .گرداند

ه به صقورت ناخودآگقاه عیقوب و    پردازد ک عطار در این نوع از حکایات به وصف حال کسانی می
. دهنقد  مقی  هقا انتسقاب   ها و حالات خقود را بقه آن   کنند و خصیصه می نقایص خود را در دیگران مشاهده

کنقد و یقا    مقی  جقویی  هقا عیقب   کسی که بر انسان. جویی از خود است جویی این افراد به منزلۀ عیب عیب
بقا توجقه بقه کقلام عطقار      . سقازد  ود را آشکار میخبد اندیشی کند و  می زند باطن خود را نمایان می طعنه

جقو اسقت کقه در دیگقران فرافکنقی       هقا نققایص خقود عیقب     جویی شود که بسیاری از عیب مشخص می
گوید که او با چهقار نفقر    عطار به نقل از حسن بصری می .است در حالی که خود از آن غافل است شده
هقا در   ها را برایشان بازگو کرد و هرکقدام از آن  نشد که با دیدن اوصاف و احوال آنان عیوب آ مواجه 

 :دادند و او را مدعی نامیدند مفهومی کلی به او پاسخ
. کقودکی و مسقتی و مخنثقی و زنقی    : از سخن چهار کس عجب داشتم: نقل است که حسن گفت» 
وز خواجه حال ما هنق : گفت .گذشتم درکشیدم روزی جامه از مخنثی که برو می :گفت چگونه؟: گفتند
الحال خدای داند که چون شود و مستی را دیدم  است تو جامه از من برمدار که کارها در ثانی نشده پیدا

گفتم قدم ثابقت  . لزَتَ ی لاک یا مسکین حتّت قدمَبِّله ثَ لتُقُفَ. رفت، افتان و خیزان که در میان وحل می
من بیفتم مسقتی باشقم بقه گقل آلقوده؛       ای با این همه دعوی؟ اگر تو قدم ثابت کرده: گفت. دار تا نیفتی

این سخن در دلم عظقیم اثقر کقرد و کقودکی     . اما از افتادن خود بترس. این سهل باشد. برخیزم و بشویم
بگوی تقا بقه   : ای این روشنایی؟ بادی در چراغ دمید و گفت از کجا آورده: برد و گفتم وقتی چراغی می

ام؟ و عورتی روی برهنه و هر دو دست گشاده و  آوردهرفت این روشنایی تا من بگویم از کجا  کجا می
مقن از  : گفقت . اول روی پقوش : گفقتم  .کرد می خشم آلوده با جمالی عظیم از شوهر خود با من شکایت

کقردی همچنقین بقه بقازار      اسقت و اگقر مقرا خبقر نمقی      دوستی مخلوق چنانم که عقل از من زایقل شقده  
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او چه بودی اگر تو ناپوشیدگی روی مقن ندیقدی؟ مقرا از    دوستی  این همه دعوی در تو با. خواستم شد
 (30: همان)« .این عجب آمد

هرکس عیب کسقی گویقد، تقا آن عیقب در وی نباشقد در      »: گوید جویی می باخرزی در مورد عیب
از دیدگاه عطار یکی از ثمرات توجه به عیوب خویشتن انصراف «( 75: 0323باخزری، )« .دیگری نبیند
 : گوید او به نقل از ابراهیم ادهم می (52: 0411کتابی، )« .عایب دیگران استاز پرداختن به م

عیبقی  ! یقا خواجقه  : گفقت . کرد مفارقت خواست. نقل است که مردی مدتی در صحبت ابراهیم بود»
ام زیقرا کقه در تقو بقه چشقم دوسقتی        در تقو هقیچ عیبقی ندیقده    : گفقت  .ای مرا خبقرکن  که در من دیده

 (99: 0390عطار، ) «.است ام مرا خوش آمده چه از تو دیدهلاجرم هر. ام نگرسته

بینقد آن عیقب در خقود اوسقت کقه در       ضمن اینکه بنا به نظر عطار، اگر انسان عیبی را در کسی مقی 
کقه در درون فقرد هسقتند    ... نگرد، تمام صفات زشت و ناپسند اعم از حسد، خشم، غرور و  دیگری می

پقردازد کقه از منیّقت     عطار به انتقاد از کسانی می. بینی در دیگری می بینی آن را را چون تو در خود نمی
بینقی و چقه بسقا دوری از     کنقد کقه عجقب و غقرور مقانع از حقیققت       مقی  زنند و صراحتاً بیان خود دم می
 :مانند این مثال از شرح حال شقیق بلخی. شود حقیقت می
. خقورد  از دسترنج مردمقان مقی  : که ندگوی کنند و می ملامت می تو را مردمان: یکی شقیق را گفت»

یکقی آنکقه خزانقه تقو کقم      . اگر تو را پنج عیب نبودی چنین کردمقی : گفت .کنم یبیا تا من تو را اجر
مقن   در، چهارم آنکه اگقر عیبقی   گردیپشیمان تواند بود که  وم آنکهیّدزد ببرد، س باشد که، دوم گردد
برگ مانم اما مرا خداونقدی هسقت    بی من در رسد و از من بازگیری، پنجم روا بود که اجل یجرابینی 

 ( 713: همان)« .ها پا  ومنزه است از همه عیب

 قیاس به نفس -4-4
دیگقران   ۀها و احساسات شخصی خود دربقار  بر پایه ویژگیدر معنای کلی، آن است که قیاس به نفس 

نگقاه از دیگقری بقه دیگقری      ها متفاوت است، نگاه از خود به دیگری و دیدها و منظرگاه. کردن داوری
از منظر خود بقه دیگقران نگریسقتن کقاری بقس غلقط اسقت و روابقط انسقانی را          (. نگاه من از تو به تو)

 سقازگاری  موافققت و  کارهقا،  ارزش معیار فرافکن شخص دیدگاه از» .کند ساز و گاهاً سد می مشکل

باشقد   آنان های خواسته امیال و مطابق که هرکاری. است آنان نفسانی های خواهش و ها هوس با ها آن
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 یقک  ایقن  کقه  اسقت  بقد  نباشقد  شقان  گروهی و شخصی اهداف و امیال مطابق که هرکاری و خوب

 (53:  1370برونو،)« .است نفس به قیاس نوعی و است و جبرانی دفاعی واکنش
فرافکنقی   هقای  عطار در بیشتر موارد قیاس به نفس را که امروزه به عنوان یکی از عوامل مهم و زمینه

کنقد   که از ابراهیم ادهم با احترام یاد مقی  از جمله در شرح احوال ابراهیم ادهم آن. داند است، مردود می
نگرند مقورد نکقوهش    و کسانی را که به چشم تقصیر و تحقیر و بر اساس مقیاس شخصی به دیگران می

رفقت یقاران ابوحنیفقه بقه چشقم       داستان بر این منوال است که ابقراهیم ادهقم نقزد ابوحنیفقه    . دهد قرارمی
یقاران بقا   . کردند اما ابوحنیفقه بقا احتقرام بسقیار او را صقدا زد      تقصیر و به عنوان آدم کوچکی به او نگاه

پرسند که او این مقام را کی بدست آورد؟ ابوحنیفه پاسقخ داد کقه او دائقم بقه خقدمت       تعجب از او می
 . خدا مشغول بود و ما به خدمت تن

اصحاب ابوحنیفقه وی را بقه چشقم    . درآمد -رضی اله عنه-یک روز پیش ابوحنیفه » (مابراهیم اده)
که  بدان: گفت این سیادت به چه یافت؟: اصحاب گفتند !سیدنا ابراهیم: تقصیر نگرستند، بوحنیفه گفت

 (25: 0370عطار، ) «.های خود مشغول دایم به خدمت خداوند مشغول بود و ما به خدمت تن
دانقد و   دارد و آن را راه درسقت اثبقات حقیققت نمقی     حکایت به قیاس بقه نفقس اشقاره   عطار در این 

ارزش  از نظر عطار قیاس بر اساس گمان و پندار نیز کاملاً بقی . دهد گونه قیاس را مورد انتقاد قرارمی این
کی از دادن رد و بطلان قیاس بر پایۀ حس و گمان که ی او این حکایت را به منظور نشان. و مردود است

شود که فرد پندار و تصورات اشتباه خود را اسقاس قراردهقد    رود و سبب می شمار می عوامل فرافکنی به
 :است کرده کند، بیان و بر مصداق آن قضاوت

کقه ایقن نمقاز سقبب      پنداری میاگر : گفت. کرد در مسجدی دید که نماز می کسیبار  یک»بایزید 
کقافر   ،اگر نماز نکنقی . که همه پنداشت است نه مواصلت کنی غلط می -تعالی–رسیدن است به خدای 

 (057: همان)« .مشر  باشی ،وی نگری درای به چشم اعتماد  هباشی و اگر ذرّ
اینکه با مقیاس شخصقی،  های شخصی و فردی اوست و  قیاس هرکس مطابق با ویژگی از نظر عطار

اختی از هر فرد برسید از چشقم انقداز   خواهید به شن اگر می. هر انسانی مورد قضاوت قرارگیرد خطاست
گوید این منافق است کقه بقه دلیقل ضقمیر و درون پسقت خقود        عطار می .و مدار فکری او به او بنگرید

 :است کرده کند که در شرح احوال شقیق بلخی به آن اشاره می دیگران را در آینۀ تصور خود نگاه
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شققیق  . آمقد  ه در شقهر افتقاد کقه کقافر    آواز. داشقت  روزی مجلس می[ شقیق بلخی] نقل است که» 
آن را شقیخ  . سقجاده شقیخ نهقاد    پقیش مریدی گلقی چنقد   . کرد و بازآمد بیرون دوید کافران را هزیمت

شقیخ  . بویقد  مقی  راو امقام مسقلمانان گقل    اسقت   لشکر بر در شقهر : و گفت دبدی را جاهلی آن. بوئید می
 (713: همان)« .یندد هیچ لشکر شکستن نبنهمه گل بوییدن بین انمنافق: گفت

 از درون من نجست اسرار مقن / هر کسی از ظن خود شد یار من: به مصداق این بیت از مولانامثالی 
 :که در شرح احوال فضیل آن که فضیل مردی راهزن بوده و یاران بسیاری داشت

پوشقیده، و  در میان بیابان مرو و بقاورد، خیمقه زده بقود، و پلاسقی     : اوّلِ حال او چنان بود که» فضیل
هقر مقال کقه    . کلاهی پشمین بر سر، و تسبیح درگردن افکنده و یاران بسیار داشت، همه دزدان و راهزن

آنچه خواستی، نصیبِ خود برداشتی و هرگقز از  . پیش ِ او بردندی، او قسمت کردی که م هترِ ایشان بود
ردی تقا روزی  جماعت دست نداشقتی و هقر خقدمتگاری کقه خقدمت  جماعقت نکقردی، او را دور کق        

یی در میان کاروان، نققدی کقه داشقت برگرفقت و     ا خواجه. کاروانی عظیم می آمد و آوازِ دزد شنیدند
ی ایق  خیمقه . اگر کاروان بزنند، باری این نقد بماند در بیابقان فقرو رفقت   { تا}در جایی پنهان کنم : گفت

بنهقاد و   «ر گوشقه یقی بِنقه   در خیمقه رو و د »: گفقت . زر بقه وی سقپرد   ،دید، در وی پلاس پوشی نشسته
آن مرد، رختی که بقاقی بقود   . چون باز کاروان رسید، دزدان راه زده بودند و جمله مالها برده. بازگشت

: گفقت . کردنقد  می چون آنجا رسید، دزدان را دید که مال قسمت. با هم آورد؛ پس قصد ِآن خیمه کرد
آنجقا  . «بیقا »آواز داد کقه  . فضقیل او را بدیقد   خواست کقه بقازگردد،  « من مال به دزدان سپرده بودم! آه»

 «.ای، بقردار  جقا کقه نهقاده    همقان »: گفقت  «.ام جهت امانت آمقده »: گفت. «کار داری؟ چه»: گفت. رفت
مققا در ایققن کققاروان هققیچ نقققد نیققافتیم و تققو چنققدین نقققد »: یققاران، فضققیل را گفتنققد. برفققت و برداشققت

مقن  . برم گمان نیکو می -تعالی-برد و من نیز به خدای او به من گمان نیکو »: فضیل گفت« دهی؟ بازمی
 (57: همان) «.کند گمان من نیز راست -تعالی-کردم تا باشد که خدای  گمان ِ او راست

ای خوب و بعضی بد هستند و این خوبی و بقدیِ درون   از نظر عطار نهان هرکس متفاوت است عده
کننقد از درونشقان    مقی  أ آنچقه بقه بیقرون فرافکنقی    گقذارد و سرمنشق   ها بر جهان بیرون هقم تقأثیر مقی    آن
ای از ابوسعید منچقورانی و   خیزد و رنط هر چیزی لایق حال اوست که از آن جمله به شرح واقعه برمی

خواست بایزید را بیازماید پس شیخ  پردازد که ابوسعید می می( ابوسعید راعی)بایزید بسطامی و مرید او 
ای  اعی فرستاد و او در صحرا از بایزید انگور خواست و بایزید هقم شقاخه  او را به نزد مرید خود سعید ر
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را به دو نیم کرد که در طرف ابوسعید سیاه و طرف بایزید سفید شد ابوسعید علت را پرسید و او گفقت  
بنابراین از نظقر عطقار رنقط هقر چیقزی لایقق و نشقان        . که من از سر یقین خواستم و تو از بابت امتحان

 : شد ها در انگور دیده افراد است که در این حکایت درون هرکدام از آن دهندۀ حال
شقیخ او را بقه   . پیش بایزید آمد و خواسقت تقا امتحقانی کنقد     منچورانینقل است که شیخ ابوسعید »

 .ایقم  پیش او رو که ولایت کرامت به اقطقاع بقدو داده  : گفت. سعید راعیابوکرد، نام او  مریدی حوالت
کقرد، و گرگقان شقبانی گوسقفندان او      مقی  رفقت راعقی را دیقد کقه در صقحرا نمقاز       چون سقعید آنجقا  

. راعی چوبی داشقت  .نان گرم و انگور: گفت خواهی؟ چه می: گفت. چون از نماز فارغ شد. کردند می
در حقال انگقور بقار آورد و     ،به دو نیم کرد و یک نیمه به طرف خود فرو برد و نیمه دیگر بقه طقرف او  

چرا طرف تو سفید اسقت و از آن مقن   : د بود و طرف سعید میخورانی سیاه بود و گفتطرف راعی سفی
رنط هرچیزی نیز لایقق  .از آنکه من از سر یقین خواستم و تو از راه امتحان خواستی: راعی گفت !سیاه

 (054-055: همان)«.بود حال او خواهد
یخ ابوعلی دقّقاق بقه ایقن نکتقه     در عین حال عطار در خصوص رد و بطلان قیاس به نفس به نقل از ش

شقود و   است که پرهیز از تکبر بسیار مهم است زیرا موجقب اخقتلال در نگقرش درسقت مقی      داشته اشاره
بنابراین مردم را با ترازوی خود نسقنج امقا   . نماید اعمال نیک افراد در نظر فرد متکبر بد و ناخوشایند می

علوم، به سنجش راه خود بپقردازی در ایقن میقان درجقه      توانی از کسانی که مرد راه هستند و عالم به می
 :شود ها و هم افلاس خود بر تو آشکار می فضل آن
تقوانیم   شیخ ابوعلی دقّاق را گفتند که در سخن مردان شنیدن هیچ فایده هست چون بدان کار نمقی »

طلقبش  کرد؟ گفت بلی در وی دو فایده هست؛ یکی آن که اگر مرد طالب بود، ققوی همقت گقردد و    
کند  زیاده کند دوّم آنکه اگر کسی در خود دماغی دارد، آن دماغ را فروشکند و دعوی از سر او بیرون

لا تقزن  : کند کما قال الشیخ المحفو  رحمة اله علیقه  و نیک او بد نماید و اگر کور نیست خود مشاهده
کنقد و اگقر    شود، از آنجا طلب الخلق بمیزانک وزن نفسک بمیزان الموقنین، لتعلم طایفه بسیار یافت می

خلق را به تقرازوی خقود وزن مکقن امقا بقه تقرازوی       : طالبی شرح کلمات قوم فضلهم و افلاسک گفت
 (7: همان)« .مردان راه، راه خود را بسنج تا بدانی فضل ایشان و افلاس خود

است که  شده اشاره الاولیاء عطار نیشابوری تذکرة به صورت اختصار به فرافکنی در -0-0در جدول 
حکایت از مجمقوع   7درصد، فرافکنی بر دیگری 71/1یعنی  922حکایت از مجموع  7فرافکنی بر خدا 
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درصد، قیاس بقه نفقس    51/1یعنی  922حکایت از مجموع  5درصد، فرافکنی اوصاف  71/1یعنی  922
 :شود درصد را شامل می 71/1حکایت یعنی  922حکایت از مجموع  7

 الاولیاء عطار نیشابوری تذکرة درفرافکنی  -0-0جدول 
مجمـــوع  تعداد عناوین نام اثر

کــــــل 
 حکایات

 درصد

 
 

 الاولیاءةتذکر

 71/1 922 7 فرافکنی بر خدا
 71/1 922 7 فرافکنی بر دیگری
 51/1 922 5 فرافکنی اوصاف
 71/1 922 7 قیاس به نفس
 37/7 922 73 مجموع

 
 گیری نتیجه

عطقار نیشقابوری درخصقوص فرافکنقی و     الاولیقاء   تقذکرة تحلیقل کتقاب   در این پقژوهش بقه بررسقی و    
یکقی  به عنوان مکانیسقم دفقاعی روان،   « فرافکنی»در این راستا . است شده های مختلف آن پرداخته شیوه

برطبقق آن فرافکنقی در مطالعقۀ شخصقیت افقراد اهمیّقت       . استهای رایج در علم روانشناسی  از دیدگاه
 :دست آمده در اثر مذکور بدین قرار استکه نتایج ببسیار دارد 

کند تا آگاهی یابند و طریقق درسقت را بیابنقد     ها را اصلاح عطار سعی دارد تا نگرش نادرست انسان
. اسقت  شقده  است که حقیقت خداوند آن چیزی نیسقت کقه در    زیرا او خود به این آگاهی دست یافته

کقار    اسقت و مفهقوم فرافکنقی در آن تلویحقاً بقه      پرداخته به فرافکنی بر خداالاولیاء  تذکرةبنابراین او در 
هقا، غالبقاً در روابقط خقود، بقه جقای اینکقه بقا          انسقان ها متفاوت اسقت و   از نگاه عطار نگرش. است رفته
خقود را در  دهند و  می به دیگران نسبترا  شانهای خود ارتباط برقرارکنند، احساس و ویژگی ها واقعیت

خقود دیقدن و بقا خقود      مثقل کسقی یقا کسقانی را     یعنقی  قیقاس بقه نفقس   عطقار   از نظقر  .بیند دیگران می
عطقار  است کقه   در دیگران عیب و نقص خود را دیدن و خود را ملا  هرچیز قراردادن یا کردن قیاس

گوینقد را مقورد انتققاد     کسقانی کقه بقر اسقاس قیقاس بقه نفقس سقخن مقی         . داند می و مردود آن را باطل
خود نگریستن بقه دیگقران و بقا مقیقاس شخصقی، هقر انسقانی را مقورد داوری          از نظر او از. دهد قرارمی

انقداز و مقدار فکقری او بقه او      خواهید به شناختی از هر فقرد برسقید از چشقم    اگر می. قراردادن خطاست
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یکی دیگر  .نمایند کنند بر اساس آن نیز قیاس می می ها آنچه ادرا  که انسانشود  او متذکر می .بنگرید
 .کند پندار است می دی که عطار در رد قیاس به نفس مطرحاز موار

جقویی و امثقالهم، موجقب     اوصقافی چقون تکبقر، عیقب    . فرافکنی اوصاف از نظر عطار مردود اسقت 
ها قراربگیرد و افراد را مورد قضاوت قراردهد و آن خصقایص و   شود که فرد تحت تأثیر این ویژگی می

اسقت کقه غالبقاً     طار با بینش و آگاهی این واقعیت را در  کردهع. کند ها را بر دیگران فرافکنی نگرش
دهند کقه ایقن امقر بقه عنقوان یقک نقوع         می طور ناخودآگاه اوصاف خود را به دیگران نسبت ها به انسان

ها روی دیگران ملثر است کقه نقوعی خودمحقوری     های آن ویژگی در آنان، بر نحوۀ نگرش و قضاوت
 .کند و تصورات اشتباه خود را محور قرار داده و به استناد آن حکمشود پندارها  است که باعث می

شود  از نگریستن به خقود و   خودبینی و تکبر و حجابی است بر دیدۀ حقیقت بین آدمی که سبب می
عطقار  . کند های خود را بر دیگران فرافکنی اصلاح عیوب خویش غافل شود و در نهایت نقایص و عیب

دانققد و آنققان را جققزء افققرادی   مققی را از حسققد و خشققم و غققرور پققا   سققاحت پققا  دینققان و پاکققان 
کننقد نقه بقر اسقاس      می گونه صفات معرفت دارند و به صدق حکم کند که درباره شناخت این می مطرح

 ... احساسات خویش و نه از روی خشم، غضب، حسادت و غرور و 
بینقد آن   عیبقی را در کسقی مقی    کند که اگر انسقان  می جویی اشاره بنا به نظر عطار در خصوص عیب
نگرد، تمام صفات زشت و ناپسند اعم از حسد، خشقم، غقرور و    عیب در خود اوست که در دیگری می

عطقار بقه انتققاد از کسقانی     . بیند نگرد آن را در دیگری می که در درون فرد هستند چون در خود نمی... 
بینقی و   کند که عجب و غرور مقانع از حقیققت   یم زنند و صراحتاً بیان پردازد که از منیت خود دم می می
 .شود بسا دوری از حقیقت می چه

کنقد   مقی  در عین حال انسان نباید از عیوب خویش غافل بماند و کسی کقه از دیگقران عیقب جقویی    
دهقد و   مقی  طور کلی تمایلات درونی خود را به دیگقران نسقبت   کند به می سرشت و باطن خود را نمایان

جقویی از آنقان    چنین افرادی تمایل به برملاکردن عیوب دیگران دارند و به دنبال عیب .کند می فرافکنی
توانند عیقوب ایقن گونقه از     پاکان دین تنها کسانی هستند که می. خبرند پردازند اما از عیوب خود بی می

بنقابراین عطقار    .اند و غافل ها متذکر شوند زیرا افراد عیب جو از خود فارغ شده افراد را بشناسند و به آن
او با بیان ایقن حکایقات و   . است کند از آنچه دریافته یک منتقد است که مردم روزگار خود را آگاه می



1\\\ های عرفانی در تذکرةالاولیاء ایهم فراءکنی درون  

 

 

هقا را نسقبت بقه ایقن      پردازد تا بینش و آگاهی آن جویان و بدگویان می اشارات به انتقاد متکبران و عیب
 . دهد دهد و اهمیّت آن را به آنان نشان موضوع ارتقاء

شود و هر آینه انسقان درونقی    رو می ای است که انسان با باطن خویش روبه گاه عطار مرگ نقطهاز ن
تصقویر هقر فقرد در آینقۀ     . بینقد  باشد به همان میزان هم مقرگ را والا و شقکوهمند مقی    شکوهمند داشته

شقوند بقا خقود حقیققی مواجقه       رو مقی  شود زمانی که با مقرگ روبقه   نمای مرگ جاری و ساری می تمام
 .شوند می

هدف عطار از بیان این حکایات، هدایت به سوی کمال انسانی است زیرا در این صورت اسقت کقه   
بنابراین عطار به در  درستی در این زمینه رسیده و انسان هایی را مشقاهده  . حقیقت آشکار خواهد شد

رار بگیرنقد و در  اند که در مسیر نادرستی ق کرده است که با نفی صفات و احساسات بد خود باعث شده
کننقد کقه در مسقیر تعقالی ققرار دارنقد در صقورتی کقه در راسقتای گمراهقی ققدم             وهم خقود، فکرمقی  

 .شود که لازمه گام نهادن در طریق تعالی، پقالایش و تطهیقر اسقت    اند و در عین حال متذکر می برداشته
اسقت و   ح احوال آنقان پرداختقه  کند زیرا به شر ها تغییرمی ها بر اساس شخصیت داستانالاولیاء  تذکرةدر 

راهکقار  . های ایجاد شده نیز بر این اساس است و تنوع موضوع محدود به قشقری خقاص اسقت    فرافکنی
های گوناگون در قالب شرح احوالات عرفا اسقت، طقرح    عطار برای ایجاد آگاهی و بینش بیان حکایت
 .است ودهها بسیار هوشمندانه ب مسائل اخلاقی و بیان نقد از زبان شخصیت

حکایقت   7فرافکنی بر خدا : عبارتند از الاولیاء عطار نیشابوری تذکرة میزان فرافکنی درطور کلی  به
درصقد،   71/1یعنقی   922حکایت از مجمقوع   7درصد، فرافکنی بر دیگری  71/1یعنی  922از مجموع 

ز مجمقوع  حکایقت ا  7درصد، قیقاس بقه نفقس     51/1یعنی  922حکایت از مجموع  5فرافکنی اوصاف 
الاولیقاء   تقذکرة  فرافکنقی در  -0-0با توجه به نمقودار   .شود درصد را شامل می 71/1حکایت یعنی  922

های مربوط  درصد میزان کل شواهد مثال 73/7حکایت یعنی  922حکایت از  73عطار نیشابوری شامل 
 :آن است
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